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حافظ
باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است؟

شمشاد خانه پرور ما از که کمتر است؟

سنگک پای عقد

با اسکن این کیو آرکد  
پادکست مربوط به یادداشت 

را بشنوید.

تنها بــاری بود کــه اهل محــل او را 
پشــت تنور و پارو به دست می دیدند. 
کریم خشتی شب قبل جعبه شیرینی 
به دست آمد و قسمش داد: »من همين يه عزيز گرامی رو 
دارم... ارواح خاك شاطر مدآقا خودت بپز و بينيويس 

که سوات دار محلی. مديونی اگه خودت هم نيايی...«
»رضا شاطر مدآقا« مبارک بادی گفت و سر بلند نکرد.

آن وقت ها هرکسی لقبی داشت که از شغل پدر می آمد یا یک 
چیز تابلو توی ظاهر یا کارهــای طرف، ولی هرچه  بود، خوب 
چفت می شــد با آن آدم... معلوم هم نبود کی نخســتین بار 
این لقب را می دهد اما یک جورهایی از خرد جمعی بچه های 
خیاوون یا همان اســمال بزاز می آمد. حتی وقتی سال1304 
سجل اجباری شــد، باز کســی با فامیلی صدا نمی شد. اگر 

می گفتی »رضا محمدی« کسی نمی شناخت:
رضا ممدی نداريم! چه شلکيه؟ آهااا... خو بابا بوگو رضا 
شاطر مدآقا، مگه ميشه کسی بلندبالای خياوونو با اون 

يال و کوپال هزارماشالله نشناسه...
شاطر مدآقا اما تنها لقب او نبود. وقتی کم کم موقع چاشت و 
قبل پخت نوبت ظهر، کله اش  رفت توی کتاب و روزنامه، بهش 

»رضا چِل« هم گفتند.
فری لق لقو: چِل و وِلی دیگه بابا... هر روز خدا چَمبَله زدی تو 

خودت داری دروغ و دونگ می خونی!
رضا شاطر مدآقا اما به شوخی همه  حرفی را رد می کرد:

می خونم تا چشم تو هشــت تا... فری لق لقو. زندگی که فقط 
همین خندق بلا و لفَ لفَ خوردن نیست، لفِت و لعابی هم داره!

فری لق لقو: نیس حالا تو پاچال ســنگکی چنجه به نیش 
می کشیم.... هی چونه بپیچ، ناخون تکی، ناخون جنگلی، نون 

پنج سیری... سگ دوی یه سیر لقمه یتیمی...
رضا شاطر مدآقا: هی کفر بگو تا دسِت شــاقولوس بیگیره... 

آبگوشت ته تنور لقمه یتیمیه شَغال!
فری لق لقو: الحق که چِلی...

رضا شاطر مدآقا: تو این زمونه هرکی هرکاری کنه که بقیه 
نکنن، خُله... به آقامم اون آخریا می گفتن شاطرمدآقا دیوونه. 
والا ما که بچه بودیم و نفهمیدیم چرا می گفتن. فقط آتیش به 
آتیش سیگار می کشید و همیشه این جعبه برنجی کهنه  هه 
که زدم سینه دیفال دکون، جیب بغلش بود و به همه سیگار 
تعارف می زد... تنها باری که دس به یخه شدم و همه رو چکی 
کردم، ســرونه همین بود. آقام از کوچه دردار که پیچید، یه 
مشــت بچه زر زرو افتادن دنبالش قیل و قال »شاطر مدآقا 
سيگار... شاطر مدآقا ســيگار...« عین چَلتوپ پرتشون 

کردم سینه دیفال.
رضا از نوجوانی همه کاره دکان نانوایی شــد؛ خودش را البته 
کسی پشــت تنور نمی دید. اغلب کنار دخل بود و بی قرِ و پزُ 
سرش توی کتاب و هیچ عین خیالش نبود در روز چندتا دختر 
چَگورپگَوری  تــر و تمیز به هوای او می آمدند تا خشخاشــی 
دو آتشه بگیرند و هیچ ســر بلند نمی کرد. این بود که کسی 
نفهمید کجا دختــر را دیده بود، کی خواســته بود، چطور از 
کف داده بود که آن روز آنطور رفت پای تنور... از قبل سفارش 
خمیر ممبری یا همان نان بزرگ را داده بود؛ چهارمین خمیر 
روز که موعد پختش بعد از ظهر بود. سروقت هم آمد تا برود 

پشت تنور.
فقط آتيش انداز می مونه که تنــور رو گرم نيگه داره. 

بقيه بيرون.
کتش را درمی آورد و با همان پیراهن ســفید و کراوات قرمز 
مهمانی، تند و تند بیســت چانه بزرگ می بــرد و می پیچد؛ 
هرکدام نیم من. قبل از اینکه پارو دست بگیرد برای دقیقه ای 
خیره می ماند به  شــن های کف تنور. بعد نفــس می گیرد و 
خمیرها را یکی یکی روی پارو پهن می کند و داخل تنور می برد 
و هنوز سفت نشــده، بیرون می آورد و می انــدازد کناری... تا 

پانزدهمی... که بالاخره راضی می شود.
ابرام تو هم بيرون!

رضا شاطرمدآقا شروع می کند به زمزمه: گليم بخت کسی 
که بافتند سياه/ به آب زمزم کوثر سفيد نتوان کرد...

باید چشم های سرخش پنهان بماند. باید نان را نیم پز بدون 
اینکه حتی یک چین به آن بیفتد، در بزرگ ترین قد و قواره ای 
که تا به آن روز در خیاوون پخته شــده از تنور بیرون بکشد و 
روی سفره بیندازد. نیم پز و همچنان سفید تا بشود روی آن 

بنویسی.
خشخاش رنگ شده و شیره انگور و شاخه  درخت انار را که دو 
برابر قلم  نی تراشــیده، می چیند روی میز. چند نفس عمیق 
می کشد تا دستش پرقوت بماند برای لفت و لعاب این زندگی 
که همیشه ازش دم می زد. سر قلم را در آب و شیره مخلوط توی 
کاسه می زند و حاشیه نان را نقشی از هفت و هشت  می زند.... 
با خشخاش یکی پایه را سرخ و یکی را سبز می کند.... باز نفس 
می گیرد، قلم را در شیره می زند و وسط سنگک پای عقد دختر 
می نویسد: »چو شير و چون شکر بادا هميشه/ ابد، امروز، 

فردا... اين عروسی«

لیلا باقری

 ميلاد حضرت علی ع
 در تهران قديم 

یادداشت

 میــلاد حضــرت علــی)ع( در روز
13 رجب از دیرباز مورد توجه پیروان  

آن حضرت در سراســر ایــران قرار 
دارد. تاریخ و گذشــته تهران نیز حاکی از همین موضوع 
اســت و همواره تهران و روســتاهای پیرامون آن مأمن و 
اقامتگاه شــیعیان و پیروان آن امام همام بوده است و این 
خود یکی از دلایل توجه و حصار کشــیدن پیرامون تهران 
توسط شاه طهماسب صفوی بود. در فاصله دوره صفوی تا 
 پایتختی تهران و از آن زمان تا دوره ناصری، مسلماً میلاد

 حضرت علی)ع( در 13 رجب عید گرفته می شده است اما 
میزان متقن اهمیت آن مشخص نیست. تا اینکه در منابع 
دوره ناصری به جشن های مفصل در این روز اشاره شده است 

و این روز را به عنوان عید عام معرفی کرده اند.
در روضــه الصفای ناصری اثر رضا قلی خــان هدایت آمده 
است: »روز ســیزدهم رجب، ولادت حضرت شاه ولایت، 
امیرالمومنین، اسدالله الغالب، علی بن ابیطالب علیه السلام 
محقق است و حضرت شاهنشاه اســلام پناه آن روز را عید 
سعید مقرر فرموده و اشرف اعیاد شمرده، در دارالخلافه و 
سایر امصار ایران متداول داشــته، لوازم تعظیم و تکریم به 

ظهور آمد و جشن مبارک برپای شد و تهنیت ها رفت.«
هینریش بروگش، سیاح آلمانی که در سال1860 میلادی 
در تهران شاهد مراسم میلاد امام  علی)ع( بوده، در سفرنامه 
خود نقل می کند: »شب قبل از آن روز، صدای چند توپ از 
ارگ سلطنتی به عنوان شادی به گوش رسید و متعاقب آن 
تعداد زیادی فشفشه و بالن های رنگارنگ به آسمان فرستاده 
شد و آتش بازی مبسوطی صورت گرفت؛ این جشن و شادی 
به خاطر شب تولد علی)ع( امام اول و رهبر مذهبی شیعیان 
ایران بود. ناصرالدین شــاه در این روز به سلام نشست و از 
سفرای خارجی مقیم ایران فقط سفیر عثمانی به این سلام، 
دعوت شده و حضور داشــت. بعد از این سلام، شاه در برابر 
مردم ظاهر شد، بدین معنی که وارد ایوان بالاخانه ای )واقع 
در خیابان ناصر خسرو مقابل بازارچه مروی( که مشرف به 
خیابان و میدان کوچک جلوی آن بود، شد و مقابل جمعیت 
زیادی که برای تماشــا گرد آمده بودند، قــرار گرفت و در 
این موقع، عده ای که به مناســبت روز جشن، برنامه های 
تفریحی و سرگرمی در وسط میدان اجرا می کردند و حدود 
یک ســاعت به طناب بازی، رقص روی طناب، رقص و آواز 
پرداختند. طی این مراسم شاه، گاه به گاه مشتی اشرفی و 
سکه های کوچک طلا را به پایین و در میان مردم به عنوان 

عیدی می ریخت.«
مراسم ســلام عام میلاد حضرت علی)ع( در دوره مظفری 
علاوه بر کاخ گلستان در سایر نقاط شهر همچنان باشکوه 
برپا می شد. در کتاب افضل التواریخ، میرزا غلامحسین خان 
شیرازی آمده است: »شب ســیزدهم رجب که شب عید 
ولادت حضرت سیدالاولیاء امیرالمومنین، علی بن ابیطالب، 
علیه السلام بود، بر حسب معمول سنواتی، در دوشان تپه 
مشغول جشن و سرور بودند. در خیابان های تهران، خانات و 
اسواق، چراغانی کردند و آتش بازی و شلیک به عمل آمد.«

از منابع چنین به نظر می رسد  در دوره قاجار به خصوص از 
اوایل دوره ناصری مراسم میلاد علی علیه السلام با شکوه و با 
حضور گسترده مردم برگزار می شده است و تا به امروز این 

رسم همچنان پابرجاست.

مهرشاد کاظمی

اجاره خانه در سال1301؛ راحت تر 
از خريد يک متر چلوار

تهران مصور

خيابانی برای تفريح رانندگان

شاید جالب باشــد که بدانید حدود 50ســال قبل، یکی از 
سرگرمی ها و تفریحات تهرانی ها، رانندگی در مسیر خیابان 
پارک وی بود؛ خیابانی که امروزه تبدیل به بزرگراه چمران شده 
است. ساخت این بزرگراه که از میدان توحید آغاز می شود و تا 
تقاطع خیابان ولی عصر)عج( ادامه دارد به دهه40 برمی گردد و 
همان زمان تهرانی ها از ساخت پارک وی بسیار استقبال کردند. 
داریوش شهبازی، پژوهشگر تهران قدیم می گوید: »شهروندان 
خیلی لذت می بردند که در این بزرگراه خلوت و خوش منظر 
رانندگی کنند. بخشــی از تفریح مردم در روزهای تعطیل 
هم رانندگی در این مســیر بود. در خیابانی که از پارک وی 
منشعب می شد و در تقاطع خیابان سئول فعلی، رانندگان با 
دنده خلاص سربالایی می رفتند. علت این بود که این خیابان 
به نسبت شیب بزرگراه پارک وی، سربالایی به نظر می رسید 
اما در واقع سرازیری بود. با این خطای دید، انگار رانندگان در 

مسیری سربالایی با دنده خلاص رانندگی می کردند. « 

از قدیم الایــام یک 
قانون مهم در روابط 
میــان انســان ها و 
رودها وجود داشــت: قانون دوری و دوستی! یعنی هرجا 
آب بود، انســان ها در اطرافش جمع می شــدند و آبادی 
می ساختند؛ ولی مراقب هم بودند که خیلی به رود نزدیک 
نشوند؛ چون رودها و رودخانه ها رام نبودند و هرازگاهی 
هوس طغیان می کردند و هرچه آبادی ســر راه شان بود، 
خراب می شد!  یکی از این رودها مقصودبیک یا دربند در 
تهران بود؛ رودخانه ای که از کوه های توچال و ســعدآباد 
سرازیر می شد و به سر پل تجریش و باغ فردوس می رسید 
و از دل تهران می گذشت و آنگاه دشت های ری و ورامین 
را ســیراب می کرد.  اما یکی از محله های اطراف تهران 
آن روزها که به برکت مقصودبیک آباد شــده بود، محله 
پل رومی بود؛ محله ای که در عهد قاجار نامش سرآسیاب 

بود و هنوز آنجا را جزو تهران به حساب نمی آوردند. 

چگونه سرآسياب پل رومی شد؟ 

در جایی بالاتر از تقاطع پل صدر کنونی با خیابان 

شریعتی و درست روبه روی ایستگاه متروی قیطریه، 
راه مالرویی در کنار رودخانــه مقصودبیک وجود 
داشــت که آســیاب آبی کوچکی کنارش ساخته 
بودند و پل چوبی کوچکی اجازه می داد مردم از روی 
رودخانه عبور کنند. در آن روزگار، ناصرالدین شاه 
گاهی مهمانانش را برای گشت و گذار به محله های 
خوش آب وهوای اطراف تهران می برد تا آنها لحظات 

خوشی را سپری کنند. 
یکی از این محله های باصفا همین سرآسیاب بود. 
یک بار سفیر کشــور عثمانی گذرش به سرآسیاب 
افتاد و باغ هــای این حوالی چشــمش را گرفت و 
باغی بزرگ را به نام کشورش در محله سرآسیاب 
خریــد و در آن عمارتی برای خــودش و کارکنان 
سفارتش ســاخت. در آن روزگار سال ها بود میان 
شاهان قاجار و کشــور عثمانی یا ترکیه امروزی، 
نزاعی درنگرفته بــود و رفت وآمد عثمانی ها به این 
باغ باصفا فراوان برقرار بود. مردم آن روزگار هم که 
به عثمانی ها رومی شــرقی یا رومی می گفتند، نام 
محله سرآسیاب و پل روی آن را آهسته آهسته به 

پل رومی تغییر دادند. 

 آيا اکنون اثری از آسياب پل رومی به چشم می آيد؟ 

در اواخر عصر قاجار، به خاطر فرســودگی پل و آسیاب و 
طغیان رودخانه مقصودبیک، آب همه چیز را با خود برد؛ 
اما در اوایل دوره پهلوی اول با آجر و ســیمان پل کوچک 
دیگری روی رودخانه ساختند تا آمدوشدها همچنان ادامه 
یابد. البته دیگر از آسیاب خبری نبود که نبود. اگر این روزها 
ســری به محله پل رومی بزنید، هنوز پل آن روزها را در 

نزدیکی باغ سفارت ترکیه می بینید. 

بناهای ديگر محله پل رومی 

بعد از باغ کشــور عثمانی یا همان ترکیه، انگلیســی ها و 
آلمانی ها هم در جوار محله پل رومی ساکن شدند و هنوز 
باغ ها و عمارت هایشان پابرجاست. اما پل رومی این روزهای 
تهران هنوز ازجملــه محله های باصفای تهران اســت و 
متروی قیطریه و بناهای عمومی مثل پاساژ، سینما، باشگاه 
و ورزشگاه، به آن رونق بخشیده اند.  این محله این روزها از 
شمال به محله تجریش، از جنوب به اتوبان صدر، از شرق به 

قیطریه و از غرب به محله الهیه محدود می شود. 

پل رومی؛ پلی به افتخار عثمانی های همسايه! 

سیدسروش طباطبایی پور

این محله ...

نگارخانه در پارک
110 ديوار بوستان ولايت به مناسبت ميلاد حضرت علی ع  با خطاطی هنرمندان به نگارخانه تبديل شده است

چند وقتی است که رنگ فرسودگی از روی ديوارهای فلزی و بتنی فاطمه عباسی
بوستان ولايت زدوده و اين ديوارها تبديل به گالری هنری هنرمندان 
تهرانی شده است. طرح بازپيرايی 110جداره بوستان ولايت مدتی 
است که آغاز شده و رونمايی از اين طرح به مناسبت ولادت باسعادت اميرالمومنين علی)ع( 
انجام شد اما اين طرح هنوز به نقطه پايان نرسيده است. ديوارهای بوستان ولايت با همت و 
تلاش سازمان زيباسازی و شهرداری با طرح های خوشنويسی و احاديث اهل بيت )ع( مزين 
شده اند و به نوعی اين پروژه آغازگر تحولی چشــمگير در اين بوستان خواهد بود. مديران 

شهری اميدوارند اين طرح که پيوندی اســت از هنر و معنويت، علاوه بر زيباسازی فضای 
شهری، به تقويت فرهنگ و ارزش های دينی در جامعه کمک کند. در اين پروژه تاکنون ۸طرح 
نقاشی خطاطی اجرا شده که شامل موضوعات آيينی و مرتبط با ولايت حضرت امير)ع( است 
و همچنين طرح هايی با مضمون وطن پرستی و افتخار به ايران نيز اجرايی شده  است. از آنجا 
که طرح بازپيرايی تا 12بهمن ادامه دارد و قرار است   اين آثار هنری و معنوی تکميل شود، اگر 
دستی در کار هنر به ويژه خوشنويسی و نقاشی داريد، بد نيست سری به شهرداری منطقه19 

بزنيد تا بتوانيد در اين پروژه همکاری کنيد. 


